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  چكيده

 فردوسـي در    ةشـاهنام نگاري مطابق با الگـوي      تاريخ به عنوان سبكي از      نگاري منظوم تاريخ
اي كه در اين عهـد   به گونه ششم هجري پا گرفت و در عهد مغول رونق فراوان يافت؛    ةسد

 مشهورترين ةسروده شد كه از جمل منظوم ةنام تاريخدر كمتر از يك سده، بيش از ده عنوان       
هـاي تـاريخي عهـد مغـول     يكي از نخـستين منظومـه     .  حمداالله مستوفي است   ةظفرنامها  آن

هـاي  ختـاري .  نظـم كـشيده اسـت    ةرِ زجاجي تبريزي آن را به رشت      اي است كه نص   نامهتاريخ
گران از تيررس نگاه علمي پژوهش  زجاجي به طور خاص  تاريخ منظوم منظوم به طور عام و      

نده و هـم آنجاهـايي       هم نسبتاً ناشناخته ما    نامههمايونبنابراين. انددور مانده تاريخ و ادبيات    
ن يي همراه شده كـه از چـشم منتقـدا   ، با خطاها معدودي از اهل دانش رسيدهةكه به مشاهد 

 آن ة و سرايند  نامههمايوني اجمالي   اين نوشتار كوشش دارد ضمن معرف     . ر مانده است  به دو 
به بررسي و نقد برخي نظرات در مورد اين منظومه بپردازد و در ضمن اهميـت تـاريخي و                   

  .جايگاه ادبي آن را به بحث بگذارد
  .نامههمايون، تاريخ منظومزجاجي، حبيبي، پيرنيا، ملك صدرالدين، : هاكليدواژه

  درآمد

شناسان داخلي و خـارجي حـق    مغول بسياري از مورخان و ايران    ةنگاري در دور   رونق تاريخ  ةدربار
 فردوسـي و  ةشـاهنام ريخ ايـران از جهـت احيـاي     مغول در تـا ةبه جز آن، دور. اندجا آوردهسخن را به 

مركــز توجــه ). 40: 1389 عباســي و راشـكي، (اسـت   آمــدهشـمار   بــهاي ويـژه   از آن نيــز دورهتقليـد 
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نگـاري،  قرارگرفتن شاهنامه در اين عصر، باعث تحريك ذوق شعري سرايندگان شـده و رونـق تـاريخ                
 .است  نظم تاريخ كردهةصمم به رقابت با فردوسي در زمينآنان را م

محبوبيـت فردوسـي   كساني كه دستي در شعر و نظم داشتند، از يك سو شاهد دوام، بقا، شـهرت و            
 تـاريخ    در آن   كه كردندمشاهده مي  نگارش تاريخ    ةر سو حركتي را در زمين     از ديگ ودند و   و شاهكارش ب  

 در جـستجوي نـان و نـام بـا     اي جديـد و بنابراين با انگيزه   . بود رخ ارزش و اهميتي مضاعف يافته     و مو 
بـا  ه   عـصر مغـول همـرا      ها سبب شـد كـه در      اين زمينه . ندديتقليد از فردوسي به نظم تاريخ اهتمام ورز       

: 1370مرتـضوي،   ( هاي تاريخي نيز نهضتي به وجـود آيـد         نظم حماسه  ةنويسي، در عرص  نهضت تاريخ 
556-555 .(  

 مغول كمتـر مـورد توجـه مورخـان جديـد            ةنگاري تاريخي در دور   رغم توضيح بالا، شاهنامه        به
هـا همچـون    هسـرود  بـا چـاپ تعـدادي از ايـن تـاريخ            كه ايـن غفلـت     روداميد مي  و   است قرار گرفته 

  . حدودي برطرف شود هاي اخير تا در سالنامههمايون و دفتر دلگشا، ظفرنامه، نامهغازان

تـاريخي ناشـناخته   هـاي  پردازد، يكي از آن شاهنامه   ه نوشتار حاضر به بررسي آن مي       ك نامه  همايون
بـار در سـال   ينايـن منظومـه نخـست   .  تقسيم شـده اسـت  نيمه عهد مغول است كه به دو     ةشناختو يا كم  
 ة بـه جامع ـ تاريخ منظوم زجـاجي ن  با عنوا- پژوهشگر افغان- خورشيدي توسط عبدالحي حبيبي  1331

-پيشاور پاكـستان، نـسخه     شخصي مولانا فضل صمداني در       ةحبيبي در كتابخان  . سي معرفي شد  ادب فار 

 آن اي بـه معرفـي  الـه  مق زجاجي را ديده و پس از بررسي و تفحص در آن، طية دوم شاهنامةاي از نيم  
  . در ايران نيز فرستاديغماة خود را نيز براي مجلةاي از مقالپرداخت و نسخه

 دوم  ةاي از همـان نيم ـ    پيرنيا نسخه ، علي   غماية حبيبي در مجل   ةپس از گذشت پنج دهه از چاپ مقال       
هـاي  كوشـش  كـه     از آنجـا   كنـد و  ابد و اقدام به تصحيح آن مي      ي دانشگاه پيشاور مي   ةمنظومه در كتابخان  
 حاصـل آن كـه    . كنـد مي دوم اكتفا    ة،به چاپ نيم  رسد نخست منظومه به جايي نمي     ةوي براي يافتن نيم   

  .رساندبه چاپ مي در دو مجلد  را دومةخورشيدي نيم1383فرهنگستان زبان و ادب فارسي در سال 
بـوده،   بـه پايـان       دوم منظومـه رو    ةخواني نيم ـ نگاري و نمونه  ه حروف هنگامي كه كارهاي مربوط ب    

 ـ  ماتناداران، رديابي مي   ةرا در ايروان ارمنستان،كتابخان    نخست منظومه    ةهايي از نيم  پيرنيا نشانه  بـراي  . دكن
كنـد و چنـدي در    به ناچار دو بار به ارمنستان سـفر مـي     آن استنساخي دقيق از     ةدستيابي به نسخه و ارائ    
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ها تلاش جهت تصحيح ايـن       پس از سال   و سرانجام ) هپانزد-هفده: 1390پيرنيا،( شودايروان ماندگار مي  
بـه اهتمـام انتـشارات      ) نامـه همايون(  زجاجي تاريخ منظوم نخستة، نيم 1390بخش، در نهايت در سال      

  چهـار جلـدي از كـلّ       ةبنابراين يـك دور   . ابديدوم در دو مجلد انتشار مي     ةكتوب و همانند نيم   ميراث م 
  . گيردمنظومه در اختيار پژوهشگران قرار مي

  منظومه دوم مةني تصحيح و خطي نسخة ةدربار ملاحظاتي

 دوم ة نيم ـة او كـه همـان نـسخ   ة مـورد مـشاهد  ة آورده كه نـسخ غماية خود در مجلةحبيبي در مقال  
خـط بـه    . است بوده و بر كاغذ خوقندي قديم نوشته شده       ) مترسانتي25×30(است، داراي قطعي بزرگ     

 حبيبـي  ةبـه نوشـت  . هجري رايج بوده اسـت 1000 كه در حدود سال كار رفته در آن را هم خطي دانسته  
كـار رفتـه      سطر و در هر سـطر سـه بيـت بـه            31 صفحه است و در هر صفحه        360اين منظومه داراي    

 ـ    رديـف كتـاب    در   101 ةافزايد اين نسخه بـا شـمار      او مي . است  مولانـا فـضل     ةهـاي تـاريخي كتابخان
 خـود كـه بـه       ةحبيبي در پايان بند نخست مقال     ). 554: 1331حبيبي،(صمداني در پاكستان موجود است      

  :است معرفي اين نسخه پرداخته، چنين آورده
سـت كـه    ا حمـداالله مـستوفي     ظفرنامـة  و تعداد ابيات آن در حدود سي و دو هزار باشد و نظيـر             ...«

ه موجـود   برطاني ـةوز آن در م ـ  ة واحـد  ةع آن منظوم گرديـده و نـسخ       چندي بعد از اين كتاب گويا به تب       
  .)554 :همان( »است

 ـ« كه در اثـر خـود ذيـل عنـوان            سخنوران آذربايجان مؤلف كتاب    بـراي معرفـي    » اجي تبريـزي  زج
يكـي  : اسـت   وي از اين مقاله استفاده كرده، در استناد به دو سطر توضيح بالا، دو اشـتباه كـرده                  ةشاهنام

   تعـداد ابيـات را     -)232-233: 1386 آيـدنلو، (نارسـيده تـرنج      و به تبع او صاحب كتـاب         -اين كه وي  
است و ديگر ايـن كـه در     هزار بيت آمده32جا حدود معرفي كرده، در حالي كه در آن    » ر هزا 23حدود  «

 بريتانيـا موجـود   ة زجـاجي در مـوز  تاريخ منظـوم  از  اي عنوان شده كه نسخه    سخنوران آذربايجان كتاب  
 بـوده و نـه اثـر زجـاجي          ظفرنامـه  ة حبيبي نسخ  الي كه منظور  در ح ) 1/388: 1377 آبادي،دولت(است  
  .تبريزي
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را ) نامـه همـايون ( زجاجي   تاريخ منظوم  دوم   ةاي از نيم  ،علي پيرنيا نيز نسخه   گونه كه اشاره شد    همان
باشـد بـر   نسخه مي يافته و با اين احتمال كه تك409پيشاور پاكستان به شماره ثبت     دانشگاه   ةدر كتابخان 

 مـورد تـصحيح   ةحال توصيفاتي كه پيرنيا از نـسخ    با اين   . استحيح منظومه كرده    اساس آن اقدام به تص    
  : دست داده، با آنچه حبيبي آورده، اندكي متفاوت استخود به
نـسخة دومـي    .  ثبت شده است   409به شماره   ) پاكستان( دانشگاه پيشاور    ة كتابخان نسخة حاضر در  «

 بـر كاغـذ     اسـت و 25×33 آن ةو انداز) ورقي4( بهادري سخه اميرقطع ن. از آن پيدا نيست، يا من نيافتم  
وپـنج  اسـت كـه شـامل سيصدوشـصت        ستبر خوقندي قديم به خط نستعليق ايراني خوش نوشته شده         

  جـا داده شـده     بـا دقـت و حوصـله      ) مـصرع (ويك سطر   ستوني است و در هر ستون سي      صفحة شش 
  ).15: 1383پيرنيا، (» شوديسان شمار ابيات آن بيش از سي هزار برآورد مبدين. است

ل صـمداني   شخصي مولانا فـض ة حبيبي است كه از كتابخانة مورد مشاهدةآيا اين نسخه همان نسخ   
 كه حبيبي و پيرنيـا هـر يـك از           توصيفاتي ةمقايس دانشگاه پيشاور راه يافته است؟       ةدر پيشاور به كتابخان   

 نـسخه و ديگـري در تعـداد    ة يكي در انـداز    وجود دو تفاوت است؛   ةدهنداند نشان  دوم كرده  ة نيم ةنسخ
اند يا اين كـه      و هر دو نفر يك نسخه را مشاهده كرده         گيري و شمارش بوده    آيا خطا در اندازه    .صفحات

  ؟ دوم منظومه در پيشاور پاكستان موجود استةدو نسخه از نيم
ياري در مـوارد بـس    برانگيـز اسـت،      به نسبت متفاوت حبيبي و پيرنيا شك       كه توصيفات علاوه بر اين  

كرده بـا آنچـه كـه پيرنيـا در      خود ثبت ة خود ديده و در مقال  ة مورد مشاهد  ةنيز آنچه كه حبيبي در نسخ     

  :براي نمونه. هاي قابل تأملي دارد تصحيح شده آورده، تفاوتةنسخ

ــه  ــرآنم كـ ــهبـ ـــن            فرزانـ ـــد مـ  فرزنـ
  
 

ــ  ــن  ه ب ــوگند م ــد و س ــاي آورد عه   ج
ــي،( ــسخ ن557: 1331حبيبـ ــل از نـ  ةقـ

  )67 مولانا فـضل صـمداني،ورق   ةكتابخان
 

ــه   ــرآنم كـ ــاكيزهبـ ــن             پـ ــد مـ  فرزنـ
 

ــن     ــوگند م ــد و س ــاي آورد عه ــه ج   ب
اـجي، (                     )1/538: 1383زجـ

 

  :اي
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ــد    ــاه ش ــان ش ــدردين در جه ــك ص   مل
ـــافتم  ــانِ زر يـ   ز دســــت و دلــــش كـ

 بدنـــد        شعـــرگوياندرگـــاه او  ه  بـــ
  

ــك ــان شــاه شــد       مل ــن در جه  صــدر دي
ـركــشيد          مـــــرا از ميــــان ســــران بـ
ز دســـت و دلــــش كــــــان زر يـــافتم      

.....................................................................  
ـــاه او  ـــه درگـ ـــانبـ ــد      نغزگويــ  بدنـ

 

ـــد    ـــاه ش ـــردار آگـ ـــار و كــ   ز گـفـت
  هـــاي گــــهر يـافـــتمجچـــه زر گــــن

   بدنـد گويـان به جـان مـدحتش جملـه      
  )111 نقـل از ورق    556: 1331حبيبي،(   

ـــردار  ـــار و كـ ــد مز گفتــ ـــاه ش    آگـ
ــشيـد  ـــر ك ــرش زر و گوه ـــم از ب   دلـ

  هـــــاي گهـــــر يـــافتمچــه زر گنـــج
..................................................................  

   بدنـد  جويـان حتش جملـه    به جان مـد   
ــاجي، (           757-2/758: 1383زج(  

 ج

  :و اين مورد
  در آن دم كه شـد ميــــر آن پاكــزاد          
.....................................................................  

ـوسيد و نزدش نهـــاد              ـرون كــرد و بـ بـ
 

  درم داشت يكـسر بـه درويــش داد        
..................................................................  
ـر   شـــاد و نامــور آفريـــن كــرد      ا بـ
  )25 نقــل از ورق558: 1331، حبيبــي(

 

  درم داشـت يكـــسر بــه درويـــش داد 
.....................................................................  

ـرون كرد و بوسيـد و نــز       دش نهــــاد         بـ
 

در آن دم كه شد ميــــر آن پاكــزاد                 

..................................................................  
ــر او نامــور آفـريــــن كـــرد          يـاد بـ

  )1/207: 1383زجـــاجي، (               
 

وسط پيرنيا وجود داشـته،     صحيح شده ت   ت ةنسخاي كه در  نويسيبا اين حال چنين پيداست كه حاشيه      
اي كـه مـدتي پـس از        است؛ چراكه هر دو نفر با استناد به نوشته          حبيبي نيز بوده   ة مورد مشاهد  ةدر نسخ 

الـدين انجـو    هاي مشتركي همچون استـشهاد جمـال      افتهي به   ، در ابتداي نسخه ايجاد شده     كتابت منظومه 
-نويـسي،رسيده به نام سراينده از طريق آن حاشيه      ي بردن    و پ  نامه همايون به اشعار    فرهنگ جهانگيري در



 چهارم  شمارة                          )          سابق انساني علوم و ادبيات(ي ادبي جستارها                                                  44 

شـود نتـوان    نويسي باعث مي  وجود اين حاشيه  ). 15-1/16: 1383 ؛ پيرنيا، 554-555: 1331 حبيبي،( اند
 در پيـشاور موجـود اسـت؛ بـا ايـن حـال       نامـه همايون دوم  ةنيمبا صراحت عنوان كرد كه دو نسخه از         

  .  توان به سادگي از كنار آن گذشتاي است كه نميبه گونهمواردي كه به آن اشاره شد نيز 
انـد؟ يـا ايـن    دهتوان گفت حبيبي و پيرنيا يك نسخه را مشاهده كـر اينك آيا با وجود مطالب بالا مي      

 اساس ديگـري بـوده كـه كاتـب     ةها نسخاند كه يكي از آنداشته متفاوت را در دست  ةكه آنان دو نسخ   
ت؟ شايد هم يـك نفـر بـر هـر دو         استنساخي خود منتقل كرده اس     ةنيز به نسخ  ي آن را    هانويسيهحاشي
هـا يادداشـت     حاشيه نوشته است؛ يا اين كه دو شخص متفـاوت مطالـب مـشابهي را در نـسخه                  نسخه
 ـ     با اين حال آنچه كه مشهود است اين است كه پيرنيا            . اندكرده  حبيبـي   ةبه هنگام تصحيح منظومه از مقال
روي با توجه به عدم شناسـايي       به هر . اگر هم اطلاع داشته، آن را از نظر نگذرانده است         اطلاع بوده و    بي

تواند همچنـان مفتـوح      ديگري در پيشاور جز آنچه مبناي تصحيح پيرنيا قرار گرفته، اين بحث مي             ةنسخ
  .اي نداردكنندهگرچه از منظر بررسي اين مقاله اين موضوع نقش تعيين. بماند

  وي ممدوحان و سراينده بارةدر تاريخي بررسي

 جـويني   تـاريخ جهانگـشاي   تنها در   .  در ساير منابع اطلاع چنداني نيست      نامههمايون ة سرايند ةدربار
  : زجاجي چنين آمده استةدربار» الدين خوارزميذكر احوال و مظالم شرف«ذيل عنوان 

  : گويند اين قطعه گفته است»زجاجي«و در تبريز شاعري است او را «
ـــي        اي م ــال علــ ــدم جمــ ــارك قــ بــ

.....................................................................  
ــرد           ــان نبـ ــو جـ ــوق از تـ ــيچ مخلـ هـ

 

ــو    ــادمان از تــ ــشـت شــ ــالمي گــ   عــ
..................................................................  

  گــــر گريـــــزد بــــه آســــمان از تــــو 
ــويني،( ــي،2/281: 1334 ج   )387: 1331 ؛ حبيب

 

بـه  . دسـت آورد   آن بـه   ة سـرايند  ةبـار هـايي در  توان آگاهي      با اين حال از طريق خود منظومه مي       
بـر   هجري شخصي كه به گمان وي فرد باسـوادي بـوده،             1000هاي پس از سال     در سال  حبيبي،   ةنوشت
فرهنـگ   يادشـده بـا اسـتناد بـه     نـويس حاشـيه .  وي حواشي مفيدي نوشـته اسـت  ة مورد مشاهد  ةنسخ

 زجـاجي بـه     ةن معـاني لغـات، از اشـعار شـاهنام          كه پس از آورد    -الدين انجو    جمال ة نوشت جهانگيري
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حبيبـي ضـمن    . اسـت   يعني زجاجي پي برده     به نام سراينده   –منظور آوردن شاهد و نظير استفاده كرده        
 كه خود سراينده نيـز ايـن        دريافته -ده آن در دسترس وي بو     ة كه نسخ  –جستجو در بخش دوم اين اثر       
  : اش بوده در منظومه ذكر كرده استنام را كه گويا تخلص شعري

ــام          ــو ج ــيش ت ــد پ ــس آرن ــو در مجل چ
 

اجيــــت يــــــاد      بــــادا مــــدام ز زجـ
 

)1/309: 1383زجاجي، ؛554-555: 1331حبيبي،(  

  :است نام يا شهرت خود اشاره كردهنيز سراينده چندبار به ) چاپ ميراث مكتوب( نخست ةدر نيم
ــاجي نغز   ــو زجـ ــدح تـ ــه مـ ــوي      بـ گـ

  
 

  بـــه ميـــدان معنـــي درافكنـــد گـــوي 
ــاجي، (                       15: 1390زج(  

 

ــود          ــن ش ــم روش ــن نظ ــاجي اي ــه زج ب
  

 جج

  بــه از بــاغ و پــاليز و گلــشن شــود     
ــان  (                                 )452: هم

 

 و يا به اين عنوان مـتخلص بـوده و بـاز از اشـعار وي چنـين                   داشته »زجاجي« وي شهرت    بنابراين
  :آيد كه نام خودش نصر و نام فرزندش سليم بوده استدست ميبه

ــصر         ــد نـ ــه فرزنـ ــت فرزانـ ــليم اسـ سـ
  

 

ـــان عــــصـر   ــو در جـوانــ   نبينــــي چنــ
  )1/537: 1383؛ زجاجي، 556: 1331 حبيبي،(

 

   آمـوزي  سالگي براي قـرآن    هجري به دنيا آمده، در پنج      608اجي، وي در سال        به تصريح خود زج
-هـاي ديگـر   يافته، به فراگيري دانـش به مكتب رفته و پس از يك سال كه از كار آموختن قرآن فراغت     

   پـدر سالگي پـدرش را از دسـت داده و پـس از رنـج بـسياري كـه پـس از مـرگ        در نهُ . است پرداخته
 پدر را دنبال كرده و ضمن پرداختن به آن، به سـرودن شـعر نيـز پرداختـه                   ةناگزير پيش متحمل شده، به    

 طريـق اشـعار وي       و نيـز از    »زجـاجي «حبيبـي از روي معنـاي       ). 856-2/857: 1383زجـاجي،   ( است
گونه كه گفته شد، او نيـز بـه همـين كـار پرداختـه               انگري بوده و هم    پدرش شيشه  ةحدس زده كه پيش   

  ). 556: 1331 حبيبي،(است 
 -و ملـك صـدرالدين      الدين محمد صاحب ديـوان جـويني        مس    زجاجي شاعر مداح خواجه ش    

  : وي مشهود استتاريخ منظومجاي اين امر در جاي.  بوده است-اطرافحاكم تبريز و نواحي 
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ــو  ـــني تـ ــد جويـ ـــر       يمحمـ ي آن وزيـ
.....................................................................  

محـــمد جويـــني دلـــت شـــاد بــاد            
  

روان ملـــك صدرديــــن شــــــاد بـــاد       
 

ــر    ــل پي ــوان داري و عق ــت ج ــه بخ   ك
..................................................................  
ــــاد   ز بنـــد جهــــان جـــــانت آزاد بـ

  )306-1/307: 1383زجـــاجي، (         
ــردوس  ــه ف ـــاد  ب ـــاد ب ــاي وي آبـ    ج

ــان(                         )2/858: همـــــ
 

   گويا زجاجي در نـزد متنفـذترين شـخص شـهر خـويش، ملـك صـدرالدين، جايگـاهي ويـژه                     
  :استداشته

ــان شــاه شــد  ــن در جه   ملــك صــدر دي
ركــشيـد      مــــرا از ميـــــان ســــران بـ
ـــم   ـــان زر يــافت ــش كــ ــت و دل   ز دس

.....................................................................  
ـــد         ـــان بدن ـــاه او نغــزگـويـ ـــه درگـ ب

ـــك  ــه نيـ ـــرا از هم ـــيمـ ـــر داشتـ   تـــ
 

ـــاه شــد     ز گفتـــــار و كـــــردارم آگــ
ــــم از بــرش زر و گــــوهر كــشيـد   دلـ

  هــــاي گهـــر يــافتــم     چه زر گنــج   
..................................................................  

  به جان مـدحتش جملـه جويــان بدنـد         
گـذاشتـــــي   دمــي از خــــودش دور نـ

  )757-2/758: همــــــــان(              
 

الدين، ظاهراً حبيبي و پيرنيـا هـر دو دچـار خطـا            در مورد ممدوح اخير زجاجي يعني ملك صدر       
. انـد  ايلخـاني يكـي دانـسته      ةدي زنجاني وزيـر معـروف دور      حمد خال زيرا او را با صدرالدين ا     . اندشده

 مـورد   ة نخـست نـسخ    ةگـردد كـه در صـفح      هايي بازمي اشتچنين پيداست كه سرنخ اين خطا به يادد       
  :است تصحيح پيرنيا آمده

 در لغـت  فرهنـگ جهـانگيري    روزي در    .شد كه مـصنفّ كيـست     اول كتاب افتاده بود، ندانسته مي     «
بعد دانسته شد كـه ايـن كتـاب زادة طبـع حكـيم              . نظير آورده از حكيم زجاجي     ديده شد كه     »هماورد«

  .)1/15: همان (»ادح صاحب ديوان صدر زنجاني بودهزجاجي م
ر آن باعـث شـده       اخي ة و جمل  )1( حبيبي نيز بوده است    ة مورد مشاهد  ةاين يادداشت احتمالاً در نسخ    

 حبيبـي، ( لدين احمد خالـدي زنجـاني بدانـد        خود ملك صدرالدين را خواجه صدرا      ةكه حبيبي در مقال   
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معاصرت زجاجي بـا صـدرالدين زنجـاني زيـادت سـنين            « و به استناد آن نتيجه بگيرد كه         )557: 1331
نـويس نـسخه    مصحح منظومه نيز به همان راهي رفته كه حاشـيه         ). 558 :همان(» رساندعمر شاعر را مي   

ي مرتبط با ملك صدرالدين ياد شده با دقـت بيـشتري       در حالي كه اگر رويدادها     )2(و حبيبي رفته بودند؛   
جـاجي  خـود ز . شـود  مـي ن  روش ـ بودن وي با صدرالدين احمد زنجاني     مورد مطالعه قرار گيرد، يكي ن     

  :گويد او مية ملك صدرالدين و زمانةدربار
  ...پادشاهي منكوقاآن«

ــه راي          ــدل و ب ــه ع ــو ب ــود منك ــهي ب ش
.....................................................................  

ـــه  ــب ــه ب ــامجوي       هــر جــا ك ــري ن د مهت
ملــك صــدر الــدين شــد بــه درگــاه شــاه      

 

 

ــد و پر  ــشـاي عدوبنـ ــر و كشورگـ   مهـ
..................................................................  
ـــادند روي    ـــاآن نه ـــاه قـ ـــه درگـ   بـ

ـزرگــــان تبـر    »يــــز بــا او بــه راه   بـ
ــاجي، (                 )2/1098: 1383زجـ

 

الدين در عصر منگوقاآن با عصري كـه صـدرالدين          آفريني تاريخي ملك صدر   روشن است كه نقش   
 تاريخ جهانگـشاي  اساس   بر. خواني ندارد  هم )3(پرداخته،زيسته و به امور حكومتي مي     احمد زنجاني مي  

كم احتمالاً از عهد گيـوك، حكومـت اران و          ن پيش از منگوقاآن دست     ملك صدرالدين از دورا    ،جويني
و منگوقـاآن نيـز وي را در حكومـت آن         ) 2/248: 1334 جـويني، ( آذربايجان را در دست داشته اسـت      

  :است نواحي ابقا كرده
و ملك صدرالدين را كه تمامت اران و آذربيجان را ملـك بـود، بـر قـرار حـاكمي و ملكـي مقـررّ            «

  ).2/255: همان(» رمودف
ها شده، اما آن را چنـدان پراهميـت         خوانييگري متوجه بعضي ناهم   البته مصحح با توجه به قراين د      
 كه چـرا هنگـامي كـه از مـرگ     در شگفت شده  به عنوان مثال، پيرنيا     . نيافته تا به اصل موضوع شك كند      

، از جريان قتـل او گفتگـويي بـه    كندسخن رانده و بر آن شكوه مي ) قه 697متوفي( صدرالدين زنجاني 
اي كـه بـراي مـرگ ملـك     همچنـين زجـاجي در پايـان سـوگواره    ). 27: 1383 پيرنيـا، (آورد ميان نمـي  

 »درخـت خـسرواني  «كند و خشنود است كه به بركت وجـود او   ورده فرزند وي را دعا مي     صدرالدين آ 
نويسد كه در منابع موجـود   خبر ميپيرنيا ضمن اشاره به اين). 2/858: 1383 زجاجي،( است نخشكيده
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 والايـي رسـيده باشـد نـشاني     ة كه بـه مرتب ـ -رالدين زنجاني است منظورش صد–از فرزند صدرجهان    
؛ در حالي كه منظور زجاجي در واقع، عمادالدين ابونصر محمـد فرزنـد ملـك                )24: 1383 پيرنيا،( نيافتم

 الفـوطي، ابـن ( ه حكومت تبريز رسيده است به جاي پدر ب 668 است كه در سال      صدرالدين حاكم تبريز  
 هجري درگذشته اسـت و ايـن زمـان          668بنابراين احتمالاً ملك صدرالدين در سال       ). 2/163: .ق1416

حتي اگر هـم حاكميـت   .  كه تاريخ قتل صدرالدين زنجاني است، ندارد   697هيچ پيوند و تناسبي با سال       
گيري ملك صدرالدين يا هر چيز ديگري جـز مـرگ وي            فرزند ملك صدرالدين بر تبريز را در اثر كناره        

 هـشتم هجـري،     ةنويسِ درگذشته در اوايل سد    كرهالفوطي، تذ  ابن الآدابمجمعدر نظر بگيريم، از كتاب      
فرزنـد ملـك    : جـا آمـده   كـه در آن    است؛ چرا   بوده 676آيد كه مرگ ملك صدرالدين پيش از سال         ميبر

»  صدريه به خاك سـپرده شـد       ة بمرد و نزد پدرش در مدرس      676 صدرالدين در روزگار جواني در سال     
  )4().جاهمان(

 اين است كه وي با اين گمان اشـتباه كـه زجـاجي       پيرنيا را به تأملي گذرا واداشته     مطلب ديگري كه    
الـدين   حتمـاً هنگـام قتـل شـمس    پنداشته كـه را درك كرده، ) ق ه 697( زمان مرگ صدرالدين زنجاني  

 با ايـن حـال تعجـب        .)18: 1383 پيرنيا،( ال قبل از آن رخ داده زنده بوده است         س 14محمد جويني كه    
 را مدح كرده، چرا از قتـل        الدين محمد جويني   بارها شمس   زجاجي  كه آنوي از اين است كه با وجود        

). 20: انهم ـ(  سخني به ميان نياورده اسـت      )444: 1352مشكور،  ( ق روي داده  . ه 683در سال   وي كه   
اين در حالي است كه با مشخص شدن اشتباه رخ داده و متفاوت بودن تاريخ مـرگ ملـك صـدرالدين                     

الـدين محمـد جـويني درگذشـته     با صدرالدين احمد زنجاني، اصلاً ممكن است زجاجي قبل از شمس        
 از پيـري خـود    ، هجـري اسـت    676هشت سالگي خود كه حدود سـال        وكه در سن شصت    باشد؛ چرا 

كند كه اميد ندارد بتواند حكايت خود را به پايان ببـرد و در ايـن سـن وصـيت يـا آرزو             گلايه مي  چنان
سـر آيـد، فرزنـدش كـار وي را بـه انجـام         يا عمرش به قبل از اتمام منظومه، ناتوان شود    كند كه اگر  مي

  :رساند
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  چو شد سال گوينده بر شـصت و هـشت         
...................................................................  

ـرم ايــن حكـــايت مگـر                به پـايـــان بـ
.....................................................................  

ـلي چــرخ گـــردنده    ام پيـــر كــــرد          بـ
  

ــن از شــصت و هــشت        اگــر بگــذرانم م
ـــن  ـــافم م ــگ ] آن[ ببـ ــت رن ــة هف   جام

ــ ـــرم وگـ ــد خــاط ــستي كن ـــك پ   ـر زآن
ـــاي   ــم را ز پـ ــدد غم ــت بن ـــر دس   وگـ
.....................................................................  

ـــن          ـــرزند م ـــاكيزه فـ ـــه پـ ـــم ك رآن بـ
ــه را          ـــن نام ـــردازد اي ـــن بپـ ــس از م پ

 

  گـــذشت]بــر[ز عمــر آنچــه نيكوتـــرين  
ـــكي ر  ـــنم يـ ي ـــه بـ ـــدك   وز روي سپيـ

بـنـدم چنيـــن نخـــل بـر يكـدگـــر           بـ
..................................................................  

  به گـــردن درم ســـال زنجيــــر كــرد         
ــاجي،(   )307-1/308: 1383 زجــــــــ

ــت    ـــوه و دش ــدين ك ــازم ب ـــرازان بت   گ
ــنگ   ــه س ــد ب ـــان درنياي ـــاي ج ـــر پ   اگ

ـــون ـــر زبـ ــود خــاط ــر ش ـــرمت    شـاط
ــد جــــاي  ــه فــــرزند دلبن ـــن ب   دهــم م
.....................................................................  
ــن  ـــاي آورد عهــد و ســوگند م ـــه جـ   ب
ـــامه را    ـــرم هنگـ ـــد گــ ـــش كن   ز دان

ــان(                    )537-1/538: همـــــ
 

  آن سرودن زةانگي و منظومه دربارة

همـايون  ترتيب كتاب   «: ي يكي از عناوين به صراحت آمده      ومه، علاوه بر اين كه ط     در مورد نام منظ   

  :است ، در ابياتي نيز بدان اشاره شده)21: 1390زجاجي، (» نامه
همــايون كـــن ايــن نامـــه بــر نـــام او         

 

ــه   ــرا جرعـ ــام او مـ ــش از جـ   اي بخـ
ــان(                            )470: همـــــ

 

  :است ن آن نيز در جلد دوم منظومه چنين آمدهدر مورد مدت سروده شد
ــج        ــال رنـ ــه ده سـ ــن نامـ ــردم در ايـ ببـ

 

ــنج   ـــال و گ ــي نعمــت و مـ ـــم پ   نرفتـ
  )2/858: 1383زجــــــاجي، (            
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  سال به طول انجاميـده باشـد؛ ايـن در      10بايست كار سروده شدن منظومه      اساس اين بيت مي        بر
الـدين محمـد جـويني عنـايتي بـه          هنگامي كه سـراينده آرزو دارد شـمس        ،حالي است كه در جلد اول     

اسـت كـه شـايد ناشـي از ضـرورت       اش داشته باشد، مدت سروده شدن آن را بـيش از آن آورده          چامه
  :شعري باشد

كنـــون از دو ده ســـال افـــزون بـــود         
 

ــود   ــوزون ب ـــار م ـــن ك ــبعم بدي ــه ط   ك
ــاجي،(                     )18: 1390زجـــ

 

 نيز در منظومه آمـده اسـت كـه يـك شـب شخـصي بـه خـواب                    نامههمايون علت سرايش    ةدربار
 رواني كه دارد شايـسته اسـت كتـابي          ده كه با توجه به طبع جوان و ذوق        سراينده آمده و به او يادآور ش      
ي  دوسـتانش بـراي و      يكـي از   ، در جهان بماند؛ پس از بيـداري       ايارزندهبه نظم درآورد تا از او يادگار        

گيـرد و در صـدد بـر    مـي آورد؛ زجاجي آن را به فال نيـك   پيامبر و تاريخ اسلام هديه مي ةكتابي از سير  

 الـدين محمـد جـويني تقـديم كنـد       را به نظم درآورد و به پيشگاه شـمس  »همان كتاب همايون  «آيد  مي
او را بـه ايـن كـار        گويا همان دوستي كه كتاب را براي وي هديه آورده،           ). بيست و چهار  : 1390پيرنيا،(

اسـت   كاملاً آشنا و مأنوس بـوده  شاهنامهضمناً بايد در نظر داشت كه زجاجي با     . است تشويق نيز كرده  
. اسـت  كه چنين پيشنهادي به او شده و او نيز در خود توانايي تقليد از فردوسي و رقابت بـا او را ديـده                      

 كه چرا به جـاي پـرداختن بـه      گيردي خرده مي  اين از آنجا نيز پيداست كه دوست زجاجي تلويحاً بر و          
  :است  رفتهشاهنامههاي  پيامبراسلام و تاريخ مسلمين در پي داستانةسير

ــــامة نامبـــرده بخــوان           تــو ايــــن نـ
 

  خـوان هفـت ] و[چه گردي پـي رسـتم        
  )602: 1390زجـــاجي، (                   

 

 و شـاهنامه هـاي   كـه بـه جـاي افـسانه    رسـد ميبه اين نتيجه  را پذيرفته و  دوستةزجاجي نيز اين گفت   
  ). 209: همان( تاريخ و عقايد مغان و گبركان، شريعت اسلام و تاريخ آن را به نظم بكشد

چنـدان  تـوان   هـاي تـصحيح شـده، نمـي        شمار ابيات منظومه، با توجه به ناقص بودن نسخه         ةدربار
 و پيرنيـا ) 554: 1331( شود، امـا حبيبـي   منظومه يافت نميباره در خود اي هم در اين    اشاره .توفيق يافت 

 ة نيم ـةنظر به اين كـه نـسخ  . اندد كردههزار بيت برآورتعداد ابيات منظومه را حدود شصت ) 14: 1383(
وچهـار هـزار     نيمه يا جلد نخست نيز داراي بيش از بيـست          ةودوهزار بيت بوده و نسخ    دوم حاوي سي  
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توان احتمال داد كه زجاجي بـراي ايـن   ، مي )8(هاي هر دو نسخه    به افتادگي  بيت است و بالاخره با توجه     
  :است  را مد نظر داشتهشاهنامه ابيات نيز ة شمارةسر كند، در زمين همشاهنامه خود را با ةنامهمايونه ك

اگـــر بنگـــرد ســـوي ايـــن نامـــه شـــاه      
 

ـــاه    ـــه مـ ـ ـــامه بـ ــسر شاهنـ ــد همـ   رسـ
ــاجي، (                           )452: 1390زج

 

  جايگاه ادبي و اهميت تاريخي منظومه

شـاعران نـامور    دانـد كـه      سـبكي مـي    ة شـاعري زجـاجي را ادام ـ      ة شيو  به لحاظ سبك ادبي، پيرنيا    
سـرودند؛ شـاعراني چـون ابـوالعلاي گنجـوي، قـوامي           شعر مي   بدان  دوم قرن ششم   ةآذربايجان در نيم  

از منظر موضوع و قالب نيـز پيـرو فردوسـي    .  نظامي گنجويگنجوي، فلكي شرواني، خاقاني شرواني و     
 نزديك شده و بـا شـعر او خـو گرفتـه كـه گـاه مـصرع يـا بيتـي از                        حكيم توس بوده و چندان به كار      

بـه  ). 14: 1383پيرنيـا،   ( ها از آن خـود كـرده اسـت        را عيناً و يا با پس و پيش كردن برخي واژه          شاهنامه
  : در آن مشهود استشاهنامهثير عنوان مثال در بيت زير آثار تأ

ــر ســي  ــود ســال و گ ــنج      اگــر صــد ب وپ
  

اگــر صــد بــود ســـال اگـــر صــد هـــزار      
 

  ]ســـراي سـپنج   [ببايـد شـدن زيــــن       
  )150: 1390زجـــاجي، (                   

   گذشت آن سخن كĤمـد انـدر شمـــار        
  )5/2312: 1335فردوســي، (              

 

 كه ابيات زجاجي را به عنوان شاهد و نظير آورده، معتقـد اسـت               فرهنگ جهانگيري  پيرنيا با بررسي  
  : كه

در ميان سيصدوهشتادوپنج سراينده كه شعر آنان شـاهد لغـت آمـده، بـيش از سـي بـار از حكـيم         «
فرهنـگ  دهد كه به روزگار نگارش      است و اين نشان مي     هاي او آمده  زجاجي نام برده شده و از سروده      

هاي زجاجي از چنان اعتباري برخـوردار بـوده كـه در رديـف شـعرهاي فردوسـي،        سروده...ريجهانگي
  .)16: 1383 پيرنيا،(» است حافظ، سعدي و ديگر بزرگان ادب جاي گرفته و حكيم خوانده شده

 زجاجي به لحاظ محتوا، تاريخ عمومي اسلام و ايران است كه در دو جلد مدون شـده                  تاريخ منظوم 
 اسـت  و وقايع دوران خلفـاي راشـدين     حال زندگي و غزوات پيامبر اسلام      اول شامل شرح  جلد  : است

  پرداختـه   تاريخ امويان و عباسيان تا سقوط بغداد و نيز تاريخ مغـولان تـا زمـان سـراينده                  بهو جلد دوم    
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 بـه نظـم     هاي حاكم بر ماوراءالنهر، خراسان و ايـران نيـز         ها و دودمان  است كه در كنار آن، تاريخ سلسله      
  . كشيده شده است

رسـاند و سـپس بـه    زجاجي پس از روايت خلافت مستعصم عباسي تاريخ اسلام را بـه پايـان مـي        
اي و باسـتاني     با الهام از فردوسي، مختـصري بـه شـاهان اسـطوره            نسخة موجود . پردازدتاريخ ايران مي  

      ايـران پـس از اسـلام را از     تـاريخ ، و پس از روايت عـصر پادشـاهي يزدگـرد سـوم    كندميايران اشاره   
  :ابدي ارسلان سلجوقي و برادرش محمد خاتمه ميبه پيكار سلطان الببويه آغاز كرده و آل

ــت   ادر ــر اسـ ـــار پيغمبـ   و اول از كــــ
ــد         ]و[ ــت رس ــار خلاف ــه ك ــس ب ز آن پ

ــرد          ــت گ ـــن هف ـــر اي ـــد ز تــأثي بگوي
قـريـــــن      ز گبــــران بپـــــردازد آن بـــي

ـــان       در ـــم شهـ ـــه اول ز ديلـ ـ  آيــــد بـ
.....................................................................  

ـــاد          ــصه يــ ــد ق ــد كن ـــان محم ز سلط
پـــس از منكبــــرني حكـــــايت كنــــد      
ـــار          ـــل تت ــه خيـ ـــد ب ــا درآيــ وز آنج

 

  حكايـــت ز محـــراب وز منبـــر اســـت 
ــز ــ اك ــصم را رن ــد و خ ــت رس   ـج و آف

  ز دور كيـومــــرث تـــــا يـــــزدگرد  
  ملــــوك عجــــم را كنــــد آفريــــــن 
  كــــه برخـــــاستند آخـــر از اصـــفهان 
....................................................................  
ــاد  ــه ب ــش ب   كــه چــون داد گــردون دون
ـــد   ـــايت كن ــرف شكـ ـــاه اش ـــزو ش   ك

  ]آن قـــوم زار[كـــه شـــد روز ســـلطان 
ــاجي، (                   )22-24: 1390زجـ

 ج

هنگام روايت حوادث آغاز سلطنت سلجوقيان به رويدادهاي تـاريخ مغـولان از جملـه بـا                 زجاجي  
 پرداختـه كـه از نظـر ترتيـب تـاريخي نادرسـت              »پادشاهي منكوقاآن «و  » پادشاهي كيوك خان  «عناوين  
  . است

به طـور كلـي از لحـاظ ارزش         : گويد زجاجي مي  متاريخ منظو  جايگاه ادبي و تاريخي      ةحبيبي دربار 
 ة اشعار وي در عصر خـودش نيـز درج ـ         گونه كه بايست قدر متوسطي براي آن قائل شد؛ همان       ادبي مي 

با اين حال اين اثر به لحاظ وقايع تاريخي سرشار از اطلاعات است؛ به ويـژه                . اي را دارا بوده است    ميانه
 از ارزش تـاريخي بـسيار       شودگيزخان تا عهد سراينده پرداخته مي     وقايعي كه به دوران پس از ظهور چن       

  ). 558: 1331 حبيبي،( بالايي برخوردار است
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نگـاري،   زجاجي و تطابق آن بـا سـاير منـابع تـاريخ            ة منظوم شناسيِ اطلاعات تاريخي  در مورد منبع  
  :مصحح اثر چنين آورده است

گـاه از كـسان و      . امهمـراه بـوده   ...  و السيربيبح، ابن خلدون و     طبريهنگام تصحيح متن با تاريخ      «
هـا در   در ذكر تـاريخ پادشـاهان و مـدت زمـان حكومـت            . ها نيافتم حوادثي سخن رفته است كه در آن      

معلـومم  . مقايسه با متون ديگر اختلافات فاحش وجود دارد كه در آن تصرفي نشد و بعينـه نقـل كـردم               
هـا نيـافتم و در بعـضي        نام برخي كسان را در تـاريخ      . ه است نشد كه سراينده از چه منابعي استفاده كرد       

ترتيـب تـاريخي مـتن نيـز آشـفته      . ها هم به دست نيامـد جاها نتوانستم بخوانم و حتي مشابه املايي آن     
  ).29: 1383پيرنيا، (» است

  زجاجي به درستي معلوم نيست، فقـط چنـد جـا از            ةايع تاريخي، منابع مورد استفاد    از نظر استناد وق   
  ):بيست و پنج: 1390پيرنيا،( مغازي سخن رفته است

ــافتم         ــين يـ ــازي چنـ ــدر مغـ ــن انـ مـ
  

حكايــــت كنــــون از مغــــازي بــــود       
 

ــي    ــه م ــن چام ــه اي ــي ك ــه وقت ــافتمب   ب
ــاجي، (                )104: 1390زجـــــ

ــود   ــرفرازي بـ ــه از سـ ــخن جملـ   سـ
ــان(                                )245: همــ

 

 جويني روايـت كـرده   تاريخ جهانگشاي تاريخ مغولان را از روي        كه ن احتمال داد  توابا اين حال مي   
  :است

وز آنجــــا در آيــــد بـــه خيـــل تتــــار      
ــرد [ ــو ك ــست        ]چ ــلام پ ــاهان اس ــد ش ن

ـــه راي       ــ ـــان را بـ ــدد ميــــ دلاور ببنــ
 

ــلطان    ــد روز س ـــه ش ــوم زار[كـ   ]آن ق
  كشد سـوي ايـن خيـل منـصور دسـت          

  يخ كشورگـــشـــايبگويــــد ز تـــــار
  )24: همــــــــان(                          

 جج

 التـواريخ جـامع  هنوز آثار مهمـي چـون        نامههمايونلازم به يادآوري است كه در زمان سروده شدن          
طـور مـستقيم    در عين حال از آنجا كـه سـراينده خـود بـه          . بودند  نوشته نشده  تاريخ وصاف رشيدي و   

لات عهد چنگيزخان تـا هلاكوخـان و نيـز رويـدادهاي اوايـل عهـد       شاهد حوادث مهمي از جمله حم     
هـا و مـشاهدات خـود او نيـز منبعـي مهـم در سـرودن              ايلخاني تا عصر اباقاخان بوده، احتمـالاً شـنيده        
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در سـال  ...آمـدن حـشم منـصور در ولايـت آذربايجـان     «همچنان كه ذيل عنوان . است  بوده نامه همايون

قراولان مغول به قصد تبريـز آمـده         كند، هنگامي كه نمايندگان و پيش     ي م  عنوان »شانزده هجريه وششصد
سـاله بـوده و آن وقـايع را درك     نـگ تـسليم شـد و امـان يافـت، وي هفـت      بودند و اين شهر بدون ج  

  :استكرده
نبــشتند ايــــن خــط بــه مـــــاه صيــــام       
ــود        ـــانزده ســال ب ز ششــصد فــــزون پـ

 ســال      كنــون هــست اي كــامران شــصت
ـــاه        ـــه شــدند آن سپـ ـــر مـراغ ـــه شه بـ
مـــرا انـــدر آن ســــال كــان خيــل رفــت      
كنون شصت و هفـت اسـت گـشتيم پيـر                
مــراغـــه گـــرفتنـــد و بــستند دســــت      

 

  نهــــادند شمشير كيــــن در نيـــــام       
ـا خيل منصور ايــن حــال بـود            كــه بـ

  همـــال بـي كــه بگذشت آن لـشكــر       
ــــاد راه         ـــر بـ د و بـستند بـ   گشـــادنـ
  نبد ســال گــوينده افــــزون ز هفـت       
ـــر  ـــرخ و ز دوران تيـ ـــر چـ   ز تـــأثيـ
  ســران را و بــر جــاي كردنـد پـست          

ــاجي(                2/1220: 1383: زج(  
 

  تاريخي سراييحماسه لحاظ به منظومه اهميت

ا بايد نخستين فردي دانست كـه در دسـتگاه مغـولان بـه نظـم                اساس شواهد موجود، زجاجي ر     بر
 يعني عهـد مغـول   -ش يمومي اسلام و ايران را تا عصر خو و تاريخ عهاي تاريخي همت گماشت  حماسه

را نخـستين    زجـاجي شـايد بتـوان اثـر او           ةمچنين با توجه به محتواي منظوم ـ     ه. ه است  به نظم كشيد   -
 ـ       كه به     تاريخ عمومي دانست   ةمنظوم  فردوسـي   ةشـاهنام  بخـش تـاريخي      ةلحـاظ سـير تـاريخي، دنبال
 قـرار   ظفرنامـه  مـستوفي در سـرودن       كاري كه حدود هفتاد سال پس از وي مورد توجه حمـداالله           ؛است
 ةستوفي را نخـستين حماس ـ     حمداالله م  ةظفرناماالله صفا      كه ذبيح   بود نامههمايونبا ناديده گرفتن    . گرفت

آگـاهي  همچنـين نا ). 357: 1333 صفا،( ران، عرب و مغول  معرفي كرد  تاريخ اي  تاريخي موجود در باب   
 خورشيدي به چاپ رسـيده      1383 با اين كه بخشي از اين اثر در سال           - زجاجي   تاريخ منظوم از وجود   

، بـا اسـتناد   نامههمايونچند سال پس از چاپ    ظفرنامه،   كه مصحح يكي از مجلدات        است  باعث شده  -
 بـه اشـتباه چنـين       سـرايي در ايـران،    حماسـه هاي تاريخي منظـوم در كتـاب        به فهرست صفا از حماسه    

  : برداشت كند
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 ةشـاهنام  بخـش تـاريخي      ة تاريخي است كه دنبال    ةالله مستوفي نخستين و تنها حماس      حمدا ةظفرنام«
 ة اول سـد ة شـاعر يعنـي نيم ـ  ةي ايران از ظهور اسلام تـا دور      شود و تاريخ عموم   فردوسي محسوب مي  

  .)پانزده/4: 1387كراچي، (» كندمري را بازگو ميهشتم هجري ق

  نتيجه

 فردوسـي در عـصر    ةشـاهنام نظومي است كه بـه تقليـد از         هاي م  زجاجي يكي از تاريخ    ةنامهمايون
هاي اخيـر بـه چـاپ رسـيده،      چه اين اثر در سال    اگر. است حكومت ايلخانان مغول بر ايران نوشته شده      

ونگي و زمـان سـرودن آن و نيـز اهميـت محتـوايي آن ناشـناخته                 اما همچنان نكاتي پيرامون نسخ، چگ     
اسـت بحـث پيرامـون يكـي از          از ايـن جملـه    . است هاي روشني ارائه نشده    آن آگاهي  ةو يا دربار  مانده

- يكسره در مورد او به خطـا رفتـه         نامههمايونممدوحان زجاجي يعني ملك صدرالدين كه پژوهندگان        

 پديـد   بـسياري  ابهامـات    نامـه همايون عمر زجاجي و  زمان سرايش        اند و به تبع آن در خصوص مدت       
. دحقيـق تـاريخي مـورد بررسـي قـرار گيـر      در اين مقاله كوشش شده اين موارد بـا روش ت   . است آمده

ه نظراتي ارائه شـده، امـا    و منابع آن نيز اگرچ   نامههمايونهمچنين در خصوص اهميت تاريخي محتواي       
م وجـود منـابع تـاريخي    رغ ـاين است كه به است و نظر بر اي مطرح گرديده حاضر نكات تازه   ةدر مقال 

نيـاز از مراجعـه بـه آن         سروده شدن اين اثر، پژوهشگران تاريخ ايران در عهد مغـول بـي             ةمهمي از دور  
  . نيستند

 هايادداشت

بـه نـام    فرهنگ جهـانگيري  حبيبي از طريق ة مورد مشاهد ةنويسِ نسخ  در بالا اشاره شد كه حاشيه      -1
 پيرنيـا نيـز آمـده    ة تـصحيح شـد  ةطور كه مشهود است، اين مبحث در نـسخ       همان. زجاجي پي برده است   

  .است
نيز با استناد به همين شاهد نادرسـت، صـدرالدين احمـد خالـدي زنجـاني را      تاريخ زنجان  مؤلف   -2

 و دبيـران و     صدرالدين احمد خالدي مـشوق شـعر      «: مشوق شعر و ادب و حامي نويسندگان دانسته است        
 همايون نامـه  هاي زيادي به حمايت و نام وي منتشر شده است از جمله كتاب               نويسندگان نيز بود و كتاب    

 ).                    32: 1388حسينعلي، (»  سروده شدهشاهنامه حكيم زجاجي تبريزي در وزن ة به وسيلكه



 چهارم  شمارة                          )          سابق انساني علوم و ادبيات(ي ادبي جستارها                                                  56 

ه صدرالدين احمد خالدي زنجـاني      ، خواج )694-690(چون گيخاتو در تبريز به ايلخاني نشست         «-3
). 453-454: 1352 مـشكور، (» ديواني كل ممالك خود برگزيد و او را لقب صـدر جهـان داد  را به صاحب  

 رجـب   17غازان بر وزير خود خواجه صدرالدين زنجاني ملقب به صدرجهان خشم گرفت و بفرمود در                «
 :همـان (»  جوي جاندار بـه دو نيمـه كردنـد          در 697 رجب   21 او را بازداشتند و در روز يكشنبه         697سال  
462.( 
  :است گونه آمده پسر ملك صدرالدين اينة دربارمجمع الآداب در كتاب -4
كـان شـاباً   . محمـدالتبريزي الملـك  عمادالدين ابونـصر محمـدبن الملـك صـدرالدين محمـدبن أبـي       «
 ستين و سـتمائه و كـان الحـاكم          السيره، رتب مكان ابيه الملك صدرالدين سنه ثمان و        الصوره، جميل حسن
الدين محمدالجويني و كانت أخت عمادالـدين عندالـصاحب، و          الحقيقه بتبريز و غيرها الصاحب شمس     في

.: ق1416  ابـن الفـوطي،   (» توفي شاباً سنه ست و سبعين و ستمائه و دفن عند والده في المدرسه الصدريه              
رويي از ملـك صـدرالدين اشـاره كـرده كـه در روزگـار          االبته زجاجي نيز در منظومه به پسر زيب       ). 163/ 2

  :جواني درگذشته است، اما وي نام او را احمد ذكر كرده است
ــور داشــت         ــك صــدردين شــه يكــي پ مل
ــت          ـــواني ز تخ ــه روز جـ ــد ب ـــرو ش فـ
دريـغــــا سهــــي ســــرو بـــــالاي او         
ـــد        ــك شـــد نــاپديـ ــد از مل ــك احم  مل

 

ـــز او  ــت  ك ـــور داش ــت ن ـــدة مملك    دي
ــت   ـــال و بخـ ــت اقبــ   از او روي بنهفـ
  رخ چـــون مــــه و چـــشم شـــهلاي او 
ــد    ــسو بري ــوك گي ــن س ــره زي ــب تي   ش

ــاجي، (                    351: 1390زج(  
 

الفوطي از او ياد كرده، احتمالاً ضبط نـام         اگر منظور زجاجي از پسر ملك صدردين هماني باشد كه ابن          

الفوطي نام پـدر و پـسر، هـر دو را محمـد ذكـر               تر باشد؛ چراكه ابن   ي وي صحيح  احمدتوسط زجاجي برا  

  .نمايدكرده است كه بعيد مي

بـه  ) چـاپ فرهنگـستان  ( دوم ة نيم ـة نخست ناقص است؛ پايان نسخه افتاده و با نـسخ     ة نيم ة نسخ -5

 دوم نيز اشـاره شـد   ة نيمةدر مورد نسخ).بيست: 1390پيرنيا، (لحاظ ترتيب تاريخي پيوند موضوعي ندارد       

  .»اول كتاب افتاده بود«: نويس آورده بودكه حاشيه
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